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چکیده
؟عهم؟ ســـبب طرح  برخی مضامین زیارت جامعه کبیره در توصیف شـــأن و مقام والای ائمه اطهار
پاره‌ای شبهات شده است. از جمله، تعارض عبارت »وََاِِیابُُ الْْخََلْْقِِ اِِلََیْْكُُمْْ وََحِِسابُُهُُمْْ عََلََیْْكُُمْْ« با آیات 
آمیـــز بودن مضمون آن اســـت. هدف این پژوهش بررســـی این تعـــارض ادعایی و رفع آن  قـــرآن و غلّوّ
اســـت. ســـوال اصلی تحقیق این اســـت که آیا عبارت »وََاِِیابُُ الْْخََلْْقِِ اِِلََیْْكُُمْْ وََحِِسابُُهُُمْْ عََلََیْْكُُمْْ« با آیات 

کریم در تعارض است؟ قرآن 
گیـــری از روش‌  ایـــن پژوهش بـــا روش توصیفی- تحلیلی تهیه شـــده اســـت. نویســـندگان با بهره‌
گذاری اســـناد- متن، به بررســـی ســـندی و متنی عبارت فوق پرداخته و به این نتایج دســـت  تاریخ‌
یافتند که در بررســـی ســـندی زیارت، با توجه به وثاقت حلقه مشـــترک اســـناد روایت و با وجود تفرد 
نقل در ابتدای ســـند، می‌توان آن را بنا بر شـــواهد و قرائن، قابل ‌قبول دانست. هم‌چنین این بخش 
از روایـــت بـــا آیاتی که حســـاب اعمال را بـــا خداوند می‌دانند، تعـــارض ندارد، زیرا ائمـــه؟عهم؟ به دلیل 
جایگاه والایشـــان می‌توانند به‌عنوان سببی از اسباب الاهی در طول اراده خداوند و با اذن پروردگار 
به حسابرســـی اعمال بندگان بپردازند و روایات معتبر از ائمه؟عهم؟ نیز مؤید این مسئله است. دلایل 
دیگـــری از جملـــه مبـــارزه خـــود امامان؟عهم؟ با غالیـــان، عدم خروج محتـــوای این بخـــش از زیارت از 
دایـــره عبودیت خداونـــد و وجود عباراتی در زیـــارت جامعه کبیره که خود نافی غلّوّ اســـت، دلیلی بر 

کبیره است. موضوع‌نبودن این بخش زیارت جامعه 
ـــقِِ اِِلََیْْكُُـــمْْ وََحِِســـابُُهُُمْْ عََلََیْْكُُمْْ، روش  ، وََاِِیـــابُُ الْْخََل� واژههـــای کلیـــدی: زیـــارت جامعه کبیره، غلـــّوّ

گذاری اسناد و متن. تاریخ‌
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مدقمه
؟عهم؟ برگزیدگان الاهی و واســـطه‌های فیض حضرت حق هستند. از این‌رو در روایات،  ائمه اطهار
گاه از ســـوی برخی نواندیشـــان مورد نقد قرار گرفته  فضائلی برای آن بزرگواران بیان شـــده اســـت که 
است. از این جمله، نقد بر مضمون برخی از عبارات زیارت جامعه کبیره است. این مقاله بر آن است 

تا به بررسی یکی از این موارد مطرح شده بپردازد. 
1. بیان مسئله

زیارت جامعه کبیره از جمله زیارات مشهور نزد شیعیان است که در توصیف مقام امامت و شأن 
؟عهم؟ و وظایف شیعیان در قبال ایشـــان بـــوده و مضمونی والا دارد. ایـــن زیارت به دلیل  ائمـــه اطهـــار
آمیز بودن  قائل شـــدن برخی مقامات خاص برای امامان شیعه، از ســـوی برخی نواندیشـــان به غلّوّ
تعبیـــر شـــده و برخی از مضامیـــن آن در تعارض با آیات قرآن بیان شـــده اســـت. از جمله این نقدها، 
متعـــارض بودن  عبـــارت »وََ ایِِابََ الخََلقِِ اِِلََیکُُم وََ حِِســـابُُهُُم عََلََیکُُم« بـــا آیات »إِِنَّ�َ إِِلََیْْنا إِِیابََهُُـــمْْ * ثُُمَّ�َ إِِنَّ�َ 
( با ماست!«  ماً حسابشان )نیز عََلََیْْنا حِِسابََهُُم؛ به‌یقین بازگشت )همه( آن‌ها به سوی ماست * و مسّلّ
مََّا 

گرچه خداوند برای محاسبه کافی است« )نساء/6( و »فََإِِنَّ� ِ حََسِِیبًًا؛ ا
)غاشیه/25-26(، »وََكََفََى بِِاللَّهِ��

غُُالَا وََعََلََیْْنََا الْْحِِسََـــابُُ؛ در هر حال تو فقط مأمور ابلاغ هســـتی؛ و حســـاب )آن‌ها( بر ماســـت«  عََلََیْْكََ الْْبََ
که در این آیات حســـاب اعمال بندگان، منتســـب  )رعـــد/40( اســـت )برقعی، 1385ش: ص235(. چرا
؟عهم؟ نسبت  که این عبارت زیارت جامعه کبیره، آن را به ائمه اطهار به خداوند شـــده اســـت، درحالی‌
می‌دهـــد. ایـــن تناقـــض تعارض ظاهـــری با نص آیات، ســـبب بیان نقدهـــایی بر آن شـــده و منجر به 
کاوی  موضوع خواندن این عبارت از زیارت گردیده اســـت. این مقاله در پی آن اســـت تا در جهت وا
گذاری روایات و نیز بر  گیری توأمان از روش‌های نوین تاریخ‌ سندی و متنی این عبارت، ابتدا با بهره‌
اساس شیوه علم رجال در جرح و تعدیل راویان به بررسی سندی زیارت پرداخته و سپس با روشی 
توصیفی- تحلیلی بر اساس شواهد قرآنی و ضوابط فقه‌الحدیثی به بررسی متنی این عبارت، بپردازد 

کند.  و در نهایت صحت یا موضوع بودن آن را بررسی 
2. پیشینه پژوهش

یدالله‌پور )1388ش( در کتاب خود با عنوان مثنوی بلند عشـــق، پژوهشـــی در صدور و محتوای 
زیـــارت جامعـــه کبیـــره انجام داده اســـت و موضوع بـــودن آن را رد کرده اســـت. فقهـــی‌زاده و هادیان 
)1398ش( نیـــز در مقاله »تحلیل انتقادی دیدگاه‌هـــای موضوع‌انگارانه موجود درباره زیارت جامعه 
کبیره«، با توجه به مبانی فقه‌الحدیثی، به بررسی نقدهای متنی موضوع‌انگاری این زیارت پرداختند 
کردند و به  و بر اساس شواهد قرآنی، ضوابط تفسیری و فقه‌الحدیثی، غیرموجه بودن آن‌ها را اثبات 
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این نتایج دست یافتند که فهم ناتمام آیات قرآن کریم و انحصارگرایی در معنای دریافت شده برای 
گی‌های زبانی قرآن و روایات و عدم  هر آیه، عدم مراجعه به شـــروح معتبر حدیثی، عدم توجه به ویژ

توجه به مبانی فقه‌الحدیثی در کشف مراد جدی عبارات این زیارت، باعث این آسیب شده است.
3. ضرورت و روش پژوهش

کنون پژوهشی در جهت بررسی  کبیره، تا گرفته در زیارت جامعه  با توجه به پژوهش‌های صورت‌
گذاری و هم‌چنین بررســـی متنی، به‌طور خاص  ســـندی این زیارت بر اســـاس روش‌های نوین تاریخ‌
بـــا تمرکز بر این عبارت »وََ ایِِابََ الخََلقِِ اِِلََیکُُم وََ حِِســـابُُهُُم عََلََیکُُم« از این زیارت صورت نگرفته اســـت. 
کید بر حلقه مشـــترک اســـناد روایت، زمان تقریبی پیدایش احادیث و نیز  گذاری احادیث با تأ تاریخ‌
که »حلقه مشـــترک«، همان راوی تکرارشـــونده  سیـــر تحولات تاریخی آن را مشـــخص می‌ســـازد؛ چرا
در اســـناد یک روایت اســـت که شناســـایی آن می‌تواند الگویی روش‌مند در بازیابی منابع آن روایت 
کاوی ســـندی زیارت با تکیه بـــر روش‌های نوین  ، در ایـــن پژوهش وا به دســـت دهد. بـــه این‌منظور
گیری از حلقه مشـــترک اســـناد و نیز بررســـی متنی این عبارت از زیارت  گذاری روایات و با بهره‌ تاریخ‌

کبیره، با عناوین ذیل بررسی می‌شود: جامعه 
1. بررســـی ســـندی زیارت؛ 2. بررســـی متنی عبارت »وََ ایِِابََ الخََلقِِ اِِلََیکُُم وََ حِِســـابُُهُُم عََلََیکُُم«؛ 3. 

گیری. جمع‌بندی و نتیجه 

یافتهها و بحث
کبیره 1. بررسی سندی زیارت جامعه 

زیارت جامعه را به نقل از امام‌ هادی؟ع؟، اولین‌بار  شیخ صدوق؟ره؟ با ســـند زیر نوشـــته است. 
عالمان و محدثان دوره‌های بعد به اتفاق، این  روایت را از او دریافت کرده‌اند. در کتاب من لایحضره 
د بن احمد الســـنانی  الفقیـــه ســـند این زیـــارت چنین آمده اســـت: علی بن ‌احمد ‌بن ‌موســـی و محّمّ
ـــب -رضی اللّه عنهم- عن محمد بـــن ‌ابی‌عبداللّه  و الحسیـــن بن‌ابراهیـــم‌ بن ‌احمد‌ بن‌ هشـــام المکّتّ
خََعِِی‌ قََالََ‌ قُُلْْتُُ لِِعََلِِیِّ�ِ بْْنِِ  ِ النَّ�َ

ثََنََا مُُوسََـــی‌ بْْنُُ‌ عََبْْدِِاللَّهِ��
د بن ‌اســـماعیل‌ البرمکی قََالََ حََدَّ�َ الکوفّیّ عن محّمّ

مْْنِِی  ِ
د بْْنِِ عََلِِیِّ�ِ بْْنِِ ‌الْْحُُسََیْْنِِ بْْنِِ عََلِِیِّ�ِ بْْنِِ اََبِِیطََالِِبٍٍ؟ع؟ عََلِّ� دِِ بْْنِِ عََلِِیِّ�ِ بْْنِِ مُُوسََی بْْنِِ جََعْْفََرِِ بْْنِِ مُُحََمَّ�َ مُُحََمَّ�َ

کََامِِالًا اِِذََا زُُرْْتُُ وََاحِِداً مِِنْْکُُم‌ ... )صدوق، 1413ق: ج2، ص609(.  اََقُُولُُهُُ بََلِِیغاً 
الًا

ِ قََوْْ
یََا ابْْنََ رََسُُولِِ اللَّهِ��
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نمودار سند زیارت جامعه در کتاب من لایحضره الفقیه

و در عیون اخبارالرضا؟ع؟ سند آن به صورت زیر آورده شده است:
ـــنََانِِیُّ�ُ وََ  دُُ بْْنُُ اََحْْمََدََ السِّ�ِ ُ عََنْْهُُ وََ مُُحََمَّ�َ اقُُ رََضِِیََ اللَّهُ��

قَّ�َ
دِِ بْْنِِ عِِمْْرََانََ الدَّ�َ ـــیُّ�ُ بْْنُُ اََحْْمََدََ بْْنِِ مُُحََمَّ�َ ثََنََـــا عََل�

حََدَّ�َ
دُُ بْْنُُ اََبِِی  ثََنََا مُُحََمَّ�َ

بُُ قََالُُوا حََدَّ�َ اقُُ وََ الْْحُُسََیْْنُُ بْْنُُ اِِبْْرََاهِِیمََ‌ بْْنِِ‌ اََحْْمََدََ‌ بْْنِِ هِِشََامٍٍ الْْمُُکََتِّ�ِ ِ الْْوََرَّ�َ
 ُُّیّبْْنُُ عََبْْدِِاللَّهِ�� عََلِِ

ثََنََا 
ـــیُّ�ُ الْْبََرْْمََکِِیُّ�ُ قََالََ حََدَّ�َ ِ

دُُ بْْنُُ اِِسْْـــمََاعِِیلََ الْْمََکِّ� ثََنََا مُُحََمَّ�َ
سََـــدِِیُّ�ُ قََالُُوا حََدَّ�َ َ �لْاَ

ِ الْْکُُوفِِیُّ�ُ وََ اََبُُوالْْحُُسََیْْنِِ ا
عََبْْدِِاللَّهِ��

د بْْنِِ‌ عََلِِیِّ�ِ  دِِ بْْنِِ عََلِِیِّ�ِ بْْنِِ مُُوسََی بْْنِِ‌ جََعْْفََرِِ بْْنِِ‌ مُُحََمَّ�َ خََعِِیُّ�ُ قََالََ: قُُلْْتُُ لِِعََلِِیِّ�ِ بْْنِِ مُُحََمَّ�َ مُُوسََی بْْنُُ‌ عِِمْْرََانََ النَّ�َ
 اََقُُولُُهُُ بََلِِیـــغاً کََامِِالًا اِِذََازُُرْْتُُ وََاحِِداً 

الًا
ِ قََوْْ

مْْنِِی یََا ابْْنََ رََسُُـــولِِ اللَّهِ�� ِ
‌ بْْنِِ اََبِِیطََالِِبٍٍ؟ع؟ عََلِّ� ـــنِِ‌ الْْحُُسََیْْـــنِِ بْْنِِ عََلِِیِّ�ِ ب�
مِِنْْکُُمْْ ... )صدوق، 1418ق: ج1، ص305(.

‌الرضا؟ع؟ نمودار سند زیارت جامعه در کتاب عینو اخبار
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1-1. مقایســـه دو ســـند: در طبقـــه قبل از شیخ صدوق؟ره؟، مطابق ســـند کتـــاب من لایحضره 
 ، الفقیه، ســـه نفر و بر اســـاس ســـند عیـــون الاخبارالرضـــا؟ع؟، چهار نفـــر وجـــود دارد. در طبقه دیگر
‌الرضا؟ع؟ بر می‌آید، دو راوی با نام‌های محمد بن ابی‌عبدالله  گونه که از سلسله سند عیون اخبار آن‌
کوفی و ابوالحسین اســـدی وجود دارد، اما مطابق ســـند من لایحضره الفقیه، در این طبقه یک نفر 
یعنـــی محمد بن ابی‌‌عبدالله کوفی، وجود دارد. در هر دو ســـند، محمد بـــن ابی‌عبدالله کوفی حلقه 
مشـــترک اســـت. در ســـند عیون اخبارالرضا؟ع؟، علاوه بر آن، ابوالحسین اســـدی نیز می‌تواند حلقه 
مشـــترک تلقی شـــود. در ســـند من لایحضره الفقیه طبقه اول موســـی بن‌ عبدالله نخعـــی و در عیون 

‌الرضا؟ع؟، موسی بن‌عمران نخعی است. اخبار
1-2. بررسی وثاقت راویان:

شیـــخ صدوق )381ق(: محمد بن‌ علی ‌بن ‌الحسین ‌بن‌ موســـی ‌بن‌ بابویـــه القمی، اولین نفر در 
ایـــن ســـند قـــرار دارد. جایگاه فاخر او بر کســـی پوشیده نیســـت. دانش‌مندان امامـــی از جمله شیخ 
طوســـی از او به بزرگی یاد کرده‌اند. شیخ طوســـی درباره او می‌نویســـد: محمد بن علی ‌بن ‌حسین ‌بن 
گاه به رجال و ناقد اخبار است. در میان  ‌موسی ‌بن بابویه قمی، انسانی بلندمرتبه، حافظ احادیث، آ

کثرت دانش، دیده نشد )طوسی، 1367ش: ص237(. قمی‌ها، کسی مثل او در حفظ و 
علـــی بن ‌احمد بن‌ موســـی: کنیه‌اش ابوالقاســـم و همـــان علی بن ‌احمد ‌بـــن‌ محمد‌ بن عمران 
الدقـــاق اســـت. او از م شـــایخ شیخ صدوق اســـت که بارها بـــر وی ترحم کرده و رضوان خـــدا را برایش 
که شیخ صـــدوق از او بسیار روایت  خواســـته اســـت )خویی، 1413ق: ج12، ص277(. با توجه به این‌
کرد؛  کرده و برای او رضوان الاهی را خواسته است، می‌توان برای وی درجه‌ای از وثاقت را ثابت  نقل 
گر راویان ثقه، به‌ویژه افرادی مانند ک لینی و شیخ  که جمعی از دانش‌مندان بر این عقیده‌اند که ا چرا
صـــدوق، روایات زیادی از یک راوی نقل کنند، نشـــان از اعتماد آن‌ها به آن راوی بوده اســـت )ترابی 
گونه افراد  شهررضایی، 1387ش: ص345(. عده‌ای از عالمان از جمله مرحوم آ یت‌الله بروجردی، این‌

را موثق می‌داند )فاضل لنکرانی، 1420ق: ج3، ص232(.
محمـــد بن ‌احمدالســـنانی: خویى در ذیـــل نام محمد بن ‌احمد الســـنانى آورده ‌اســـت كه وى 
همان محمد بن ‌احمد بن ‌محمد بن ‌ســـنان از مشایخ مرحوم صدوق است. وى مكنى به اباعیسى 

بود و در شهر رى اقامت داشت )خویی، 1413ق: ج15، ص53(.
اق: از مشـــایخ صدوق اســـت و از ایشـــان روایات زیـــادى در من لایحضره  علـــی بـــن ‌عبدالله اّرّول
الفقیـــه، عیـــون الاخبارالرضـــا؟ع؟ و ... نقل و با »ترضی علیه« توصیف شـــده اســـت. صـــدوق در حق 
ایشـــان دعـــا و برایش رضوان طلب کرده اســـت )همـــان: ج12، ص91(. افندی او را از مشـــایخ صدوق 
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می‌داند، ولی نمی‌تواند او را دقیق شناسایی کند و می‌نویسد: »و لعله مذكور فی كتب رجال أصحابنا 
بمدح أو قدح. فلاحظ« )افندی، 1401ق: ج4، ص138(.

ـــب: وى از مشـــایخ اجازه مرحـــوم صدوق؟ره؟  حسیـــن بن‌ابراهیـــم ‌بن‌احمدبن‌هشـــام المکّتّ
بوده و روایات زیادى از ایشـــان نقل شـــده اســـت. او از محمد بن‌عبدالله كوفى روایت نقل كرده و در 
كتاب‌هاى من لایحضره الفقیه، عیون الاخبارالرضا؟ع؟، علل الشرایع از ایشان روایت نقل شده است 

)خویی، 1413ق: ج5، ص174(.
گیرند، از  باید توجه داشت که اعتبار سه یا چهار راویی که در طبقه قبل از شیخ صدوق قرار می‌
ی، نقل صدوق  که، برخی علما از جمله شـــهید ثانی و مُُحقق حّلّ جهاتی قابل پذیرش اســـت. اول آن‌
که،  از یک نفر را به‌منزله شهادت به وثاقت وی می‌دانند )شهید ثانی، 1413ق: ج2، ص23(. دوم آن‌
علی بن ‌احمد دقاق در این طبقه، از جمله راویانی اســـت که صدوق بسیار از او روایت کرده اســـت و 
طبق نظر برخی از علما، روایت فراوان راویان ثقه نظیر کلینی و صدوق از یک راوی، نشان از اعتماد 
آن‌ها به وی بوده است )ترابی شهررضایی، 1387ش: ص345(. در نهایت وجود سه یا چهار راوی در 

یک طبقه سبب ایجاد اعتماد بیش‌تری به این طبقه خواهد شد.
گونه که از  ، آن‌ محمـــد بـــن ‌ابی‌عبدالله کوفی یـــا ابوالحسیـــن اســـدی )312ق(: در طبقه دیگـــر
‌الرضا؟ع؟ بر می‌آیـــد، دو راوی بـــا نام‌های محمد بـــن ‌ابی‌عبدالله کوفی و  سلســـله ســـند عیون اخبار
ابوالحسین اســـدی وجود دارد، اما مطابق ســـند مـــن لایحضره الفقیه، در این طبقـــه، یک‌نفر یعنی 
که ن جاشی،  محمد بن ‌ابی‌عبدالله کوفی وجود دارد. به‌نظر می‌رسد که این‌ها یک‌نفر ‌هستند. چنان‌
‌ بن ‌عون ‌اســـدی که به  در شـــرح حـــال محمد بن ‌ابی‌عبـــدالله کوفی می‌نویســـد: »محمد بـــن‌ جعفر
او محمـــد بن ‌ابی‌عبدالله کوفی گفته می‌شـــود، انســـانی مورد اعتماد و دارای احادیث درســـت بود« 
گویـــد: »در زمان س فیران  کتـــاب ا لغیبه می‌ )نجاشـــی، 1416ق: ص373(. شیخ طوســـی؟ره؟ هم در 
بزرگوار ا مام زمان؟عج؟، طایفه‌های مورد وثوقی بودند ... یکی از این‌ها ابوالحسین محمد بن ‌جعفر 
اســـدی )محمد بن ‌ابی‌عبدالله کوفی( اســـت« )طوســـی، 1411ق: ص415(. به این ترتیب، محمد بن 
‌ابی‌عبدالله کوفی به‌عنوان حلقه مشـــترک ســـند روایت، فردی موثق اســـت و چهار راوی از مشـــایخ 

کرده‌اند.  صدوق از او نقل روایت 
( محمد بن ‌اســـماعیل ‌بن‌ احمد  محمد بن‌اســـماعیل برمکـــی )قرن3(: ابوعبدالله )یـــا ابوجعفر
‌‌بن ‌‌بشیر برمکی رازی، معروف به صاحب صومعه، م حدث امامی ق رن ســـوم اســـت. رج الیون شی عه، 
درباره و ثاقت او ا ختلاف نظر دارند. نجاشی او را س توده و مورد و ثوق دانسته است )نجاشی، 1416ق: 
ـــی، 1411ق، ص155( و ع لامه مجلســـی در ا لوجیزة فـــی الرجال )مامقانی،  ی )حل� ص341(. علامـــه حّلّ
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( نیـــز او را م﻿ـدح کرده‌اند. از متقدمان شیعه، تنها ا بن‌ غضائری در ک تاب الضعفاء  1352ق: ج2، ص82
او را ض عیف دانسته است )همان(. رجالی‌های م تأخر شیعه چون م امقانی )همان( و خو یی )خویی، 
1413ق: ج15، ص95(، قول ن جاشـــی را ترجیح داده و او را موثق دانســـته‌اند. تعبیر تستری )تستری، 
کند. بـــا توجه به تردیدهایی که در انتســـاب کتاب  1410ق: ج8، ص57( نیـــز همین‌نظـــر را افـــاده می‌
کنیه  الضعفا به ا بن غضائری اســـت، توثیق نجاشـــی مقبول‌تر اســـت. خویی بر اساس همین دیدگاه،  
محمد بن ‌اسماعیل را ابوعبداللّه دانسته )خویی، 1413ق: ج15، ص95(، ولی تستری کنیه ابوجعفر 
ک ابن غ ضائری  را پذیرفته اســـت )تستری،1410ق: ج8، ص57(. این احتمال نیز مطرح است که ملا

در ج رح و ت عدیل ر اویان، دیدگاه‌های اعتقادی آن‌ها و نه موثق بودن در نقل بوده است. 
گفته شـــد که شیخ صدوق؟ره؟،  موســـی بن‌عبدالله نخعی، موســـی بن‌ عمران نخعی )قرن3(: 
زیـــارت جامعـــه را با یک ســـند در دو کتابِِ من لایحضـــره الفقیه و عیون اخبارالرضا؟ع؟ آورده اســـت. 
 ، ، یک نفر اســـت که در یک‌جا موسی بن عمران و جای دیگر این احتمال مطرح اســـت که راوی آخر
موســـی بن عبدالله ثبت شـــده باشـــد )ســـند، 2007م: ص19(. نمازی شـــاهرودی نیز معتقد است که 
موســـی بـــن عبدالله نخعی با موســـی بن عمران متحد اســـت و یکـــی از این‌دو، نام جّدّ موســـی بوده 
اســـت )نمازی شـــاهرودی، 1412ق: ج8، ص21(. نام موســـی بن ‌عمران، در کتاب‌هـــای رجال برقی، 
کشـــی، طوسی و نجاشـــی ثبت نشـــده، ولی راویان ثقه‌ای مانند محمد بن‌ اسماعیل برمکی، محمد 
بـــن ‌موســـی ‌بن متوکل )خـــویی، 1413ق: ج20، ص67(، محمـــد بن ‌ابی‌‌عبدالله کوفـــی )همان: ج15، 
ص279( و شیـــخ صدوق )صدوق، 1413ق: ج2، ص609( او را ثقه دانســـته و از او روایت کرده‌اند. لذا 
که افراد  با توجه به قرائن و شـــواهد می‌توان به جایگاه قابل اعتماد او دســـت یافت. قرینه نخست آن‌
مورد وثوق از جمله محمد بن ‌ابی‌عبدالله کوفی از او روایت نقل کرده‌اند. همان‌طور كه پیش‌تر بیان 
، آن هم در موارد متعدد و فراوان، نشـــان از  شـــد، نقل قـــول چند راوی مورد اعتماد و ثقـــه از یک‌نفر
اعتماد آن‌ها نسبت به آن فرد است. قرینه دوم بر وثاقت موسی بن‌عمران، روایات برجای‌مانده از او 
اســـت. بسیاری از روایات که وی در طریق نقل آن اســـت، روایات اعتقادی و معارفی است. با بررسی 
که او دارای عقیده‌ای مســـتقیم و معرفت‌شناســـی محکم بوده  این روایات، به‌راحتی می‌توان گفت 
اســـت. قرینه سوم، درخواســـت او از امام هادی؟ع؟ است. عده‌ای از عالمان، از جمله آیت‌الله سند، 
که متنی کامل به او آموزش دهد تا  بر این اعتقادند که درخواســـت او از امام هادی؟ع؟ مبنـــی بر آن‌
با خواندن آن بتواند همه امامان؟عهم؟ را زیارت کند، خود می‌تواند نشانی از جایگاه بلند این راوی و 

معرفت او به مقام اهل بیت؟عهم؟ باشد.
البتـــه بایـــد توجه داشـــت که نکته قابل تأمل آن اســـت که ابتدای ســـند منفرد اســـت و به طرق 
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مختلف روایت نشده است، اما می‌توان بنابر قرائن و شواهدی، اعتبارِِ سند روایت را بالا برد. جوادی 
گوید: »به‌طور کلی مباحث مربوط به د انش رجال و بحث‌های ســـندی، به‌جهت کشـــف و  آملی می‌
احـــراز صدور روایت از این طریق اســـت. اصل این بحث، موضوعیت ذاتـــی ندارد، بلکه طریقت دارد 
‌این، از  و ارزش آن به این اســـت که راهی برای اطمینان به صدور حدیث از م عصوم؟ع؟ اســـت. بنا‌بر
کند و آن روایت قابل پذیرش اســـت. حال سبب  هر راهی که این اطمینان حاصل شـــود، کفایت می‌
گونه‌ای باشـــد که صدور آن از  که متن روایت به‌ اطمینان، ع دالت راوی یا و ثاقت او باشـــد یا مثل آن‌
که  « )جوادی آملـــی، 1388ش: ص87(. حال با توجه به آن‌ غیر معصوم ممکن نباشـــد یا هر راه دیگر
معیـــار صحـــت احادیث نـــزد متقدمان، وثوق صدوری بوده اســـت و نه ســـندی، می‌توان بر اســـاس 
شـــواهدی به صـــدور این زیارت از معصوم؟ع؟ اطمینان یافت. از جملـــه وجود زیارت جامعه در من 
کرد و  که شیخ صدوق؟ره؟ شـــخصیتی اســـت که به‌شدت با غ لّوّ مبارزه می‌ لایحضره الفقیه، در حالی‌
، اســـتناد عالمان امامی از جمله  گاه و نقدکننده اخبار و روایات بود. شـــاهد دیگر بـــه‌علاوه از رجال آ
کاشانی، 1406ق: ج14، ص1565( و شیخ انصاری در کتاب  کاشانی در وافی )فیض  ملا محسن فیض 
الطهاره )انصاری، 1415ق: ج5، ص149( به بخش‌هایی از این زیارت است که گواهی بر اعتماد آن‌ها 
به صحت و اعتبار این زیارت اســـت. شـــروح فراوان زیارت جامعه کبیره که نشان از اهتمامِِ علماء به 

این زیارت است، می‌تواند شاهد دیگر بر اعتبار آن باشد.
بـــا کنار هم قراردادن شـــواهد و قراین، می‌توان نتیجه گرفت کـــه زیارت جامعه کبیره هم از منظر 
وثوق سندی و هم وثوق صدوری، صحیح و مورد قبول است و در نزد علماى حدیث‌شناس گذشته، 

صحیح‌الصدور از معصوم؟ع؟ محسوب می‌شود.
یْْكُُمْْ«

َ
یْْكُُمْْ وََحِِسابُُهُُمْْ عََلَ

َ
قِِ اِِلَ

ْ
خََلْ

ْ
2. بررسی متنی عبارت »وََاِِیابُُ الْ

که دو  در بررســـی صحـــت یک روایت علاوه بر ســـند، متن روایت نیز باید بررســـی شـــود. از آن‌جا ‌
که نقل  معیار مهم برای بررســـی متن حدیث، عدم تعارض آن با قرآن و ســـنت اســـت و با توجه به آن‌
عبارت مورد نظر در دو منبع اولیه آن مشـــابه اســـت: إِِیََابُُ الْْخََلْْقِِ إِِلََیْْكُُمْْ وََ حِِسََـــابُُهُُمْْ عََلََیْْكُُمْْ‌ )صدوق، 
ـــقِِ إِِلََیْْكُُـــمْْ وََ حِِسََـــابُُهُُ عََلََیْْكُُمْْ )صـــدوق، 1418ق: ج2، ص274(، در  ـــابُُ الْْخََل� 1413ق: ج2، ص612( وََ إِِی�
كه آیا این اعتقاد، با آن‌چه در  این راســـتا لازم اســـت این عبارت، از دو جهت بررسى شود: نخست آن
قرآن آمده و بازگشـــت همه را به‌ســـوى خدا مىداند و هم‌چنین با ســـایر روایات در این زمینه سازگار 
كه آیا چنین باورى، غلّوّ و زیاده‌روى درباره امامان؟ع؟ اســـت؟ ابتدا پاســـخ پرسش  اســـت؟ و دیگر آن

اول بررسی می‌شود.
یْْكُُمْْ« با آیات قرآن و روایات: آن‌چه 

َ
یْْكُُمْْ وََحِِســـابُُهُُمْْ عََلَ

َ
قِِ اِِلَ

ْ
خََلْ

ْ
2-1. بررســـی تعارض »وََاِِیابُُ الْ
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از ســـوی برخی نواندیشـــان معاصـــر در نقد زیارت جامعه کبیره آمده اســـت، متعـــارض بودن عبارت 
ـــقِِ اِِلََیْْكُُمْْ وََحِِســـابُُهُُمْْ عََلََیْْكُُمْْ« با آیـــات »إِِنَّ�َ إِِلََیْْنا إِِیابََهُُمْْ * ثُُمَّ�َ إِِنَّ�َ عََلََیْْنا حِِســـابََهُُم؛ به‌یقین  »وََاِِیـــابُُ الْْخََل�
( با ماســـت!« )غاشیه/26-25(،  ماً حسابشـــان )نیز بازگشـــت )همه( آن‌ها به ســـوی ماســـت * و مسّلّ
غُُالَا وََ  مََّـــا عََلََیْْكََ الْْبََ

گرچه خداوند برای محاســـبه کافی اســـت« )نســـاء/6( و »فََإِِنَّ� ِ حََسِِیبًًا؛ ا
ـــفََى بِِاللَّهِ�� »وََك�

عََلََیْْنََا الْْحِِسََـــابُُ؛ در هرحال تو فقط مأمور ابلاغ هســـتی؛ و حساب )آن‌ها( بر ماست« )رعد/40( است 
)برقعی، 1385ش، ص235 و ص193(. به‌عبارتی، زائر اهل بیت؟عهم؟، با گفتن این عبارت ابراز می‌دارد 
گردند و پرونده همه مردم، توسط آن‌ها  كه همه مخلوقات، در قیامت به سوى اهل بیت؟عهم؟ بازمی‌
که بر اســـاس این آیات، بازگشـــت انسان و حسابرســـی اعمال او با خدا  محاســـبه مىشـــود، در حالی‌

است.
ابتـــدا لازم اســـت تفسیر و معنای درســـت این آیات در جهـــت تبیین تعارض با عبارت یاد شـــده 
، طباطبایی  بررسی شود. در آیه 40 سوره رعد، بنابر نظر مفسران از جمله طبرسی، بیضاوی، ابن کثیر
و ...، خداوند در مقام بیان مجازات دنیوی و اخروی کافران است )طبرسی، 1360ش: ج13، ص85؛ 
، 1419ق: ج4، ص405؛ طباطبایی، 1374ش: ج11، ص518(.  کثیر بیضاوی، 1418ق: ج3، ص190؛ ابن‌
در واقع این آیه در مقام بیان انحصار حســـاب و کتابِِ روز قیامت به خداوند نیســـت، بلکه در مقام 
؟صل؟ و رهانیدن ایشـــان از رنـــج ایمان نیـــاوردن و لجاجت برخی از  قـــوت قلـــب بخشیدن به پیامبر
مشـــرکان اســـت )فقهی‌زاده و هادیان، 1398ش: ص175(. در آیه 6 ســـوره نســـاء، بیش‌تر مفســـران، 
لت  »حسیبا« را »شـــهیدا« تفسیر کرده‌اند که بر ناظر و شـــاهد بودن خداوند بر رد اموال یتیمان دلا
، 1419ق: ج3، ص872؛ سیوطی، 1404ق: ج2، ص122؛  دارد )طبرسی، 1360ش: ج3، ص17؛ ابن کثیر
آلوســـی، 1415ق: ج2، ص419(. در آیه 25 و 26 ســـوره غاشیه نیز منظور از »إِِنَّ�َ عََلََیْْنا حِِســـابََهُُم«، نه 
حســـاب و کتـــاب اعمال بندگان، بلکه وعـــده عذاب کافران از جانب پروردگار برای دل‌جویی رســـول 
کرم؟صل؟ اســـت. طبرسی ذیل این آیه می‌نویســـد: »معنایش این است كه امر آن‌ها تو را ناراحت و  ا
گرچه با تو دشمنى ورزیده و تو را آزار دادند، بازگشت تمام آن‌ها به حكم ما  مشغول نكند؛ زیرا آن‌ها ا
ب و  گون كه دشمنانت در دوزخ بدان معّذّ گونا است و از ما فوت نمی‌شود و به‌زودى از عذاب‌هاى 

گرفتار هستند، چشمت روشن شود )طبرسی، 1360ش: ج27، ص48(.
علاوه بر آن، ضمیر »نا« در »إِِنَّ�َ إِِلََیْْنا إِِیابََهُُمْْ« و »وََعََلََیْْنََا الْْحِِسََـــابُُ«، بر اســـاس ادله‌ عقلی و قرآنی 
بی در جریان است؛ یعنی خداوند حكیم با اراده و  لت دارد كه عالم آفرینش با نظام سببی و مسّبّ دلا
مشیت حكیمانه‌اش در نظم و ترتیب عالم، سلســـله‌ای از مخلوقات خود را سبب و سلسله‌ای دیگر 
گر مخلوقی از مخلوقات خدا به امر و اراده‌ او متصدی تدبیر امری  ب قرار داده اســـت. حال، ا را مســـّبّ
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از امور عالم شـــده باشـــد، شریك خدا در تدبیر امور عالم نشده، بلكه مأذون از جانب خدا و مأمور به 
امر او شده است. 

علامـــه جـــوادی آملی می‌فرماید: »در آیه اســـترجاع و مانند آن، با اِِفراد ضمیـــر »اِِلََیه«، از یکتایی 
مرجـــع و مآب آدمی خبر داده اســـت، در حالی که در آیه 25 ســـوره غاشیه، بـــا ضمیر متکلم مع‌الغیر 
، به‌معنای تعارض نیست، بلکه  »اِِلََینا«، از تعدد آن ســـخن گفته است. این تغایر و دوگانگی در تعبیر
راه جمع معقول و پســـندیده‌ای دارد و مقصد پایانی ذات اقدس الاهی است: »اِِلََیهِِ راجِِعون«، لیکن 
کوشـــش مجموعه‌ای از عوامل دســـت‌اندرکار اشـــاره شده  با ضمیر متکلم مع‌الغیر »اِِلََینا ایابََهُُم«، به‌
که  اســـت. نمونه‌ای از این وسائط، فرشتگان الاهی‌اند که هرگز قول و فعلی انجام نمی‌دهند، مگر آن‌
مســـبوق به اذن و ملحـــوق به امضای الاهی اســـت. از طرفی پیدایش و پـــرورش پدیده‌‌های امکانی 
از مُُلـــک تـــا مََلکـــوت، محصول اســـمای الاهی اســـت و خداوند حقایق این اســـما را به انســـان کامل 
معصوم؟ع؟ آموخت. از آن انســـان کامل به مقام شـــامخ آدمیت یاد می‌شـــود و به شـــخص آدم؟ع؟ 
گاه این مقام منیع،  اختصاص ندارد، پس مقام برین انســـانیت به همه اسمای الاهی عالم است؛ آن‌
، اِِحیا،  مأمور اِِنبای آن‌ها به فرشتگان بوده و هست و فرشتگان به برکت آن اسمای الاهی، تدبیر امور
، نشـــر و ... را به اذن خداوند بر عهده دارند و چون انســـان کامل معلم فرشته‌هاســـت،  اِِماته، حشـــر
اِِســـناد کارهای ملائکه به انســـان کامـــل معصوم؟ع؟ که آموزگار ملائکه اســـت، معقـــول خواهد بود« 

)جوادی آملی، 1388ش: ج6، صص379-376(.
بنابرایـــن، گرچـــه خداونـــد به‌تنهایی توانـــایی همه کارهای ممکـــن را دارد و بـــا اراده او هرچیزی 
ت و روش خداوند بر این قرار گرفته که امور از مسیر و مجراهای  محقق می‌شـــود )یس/82(، ولی سّنّ
گذار می‌شود. بنابراین، خداوند در دنیا و آخرت، رسولان  خاصی عبور کند؛ از این‌رو به آفریدگانش وا
و مأمورانی دارد که بسیاری از امور به آن‌ها ســـپرده شـــده اســـت و در واقع آن‌ها مجری اوامر پرورگار 
هســـتند. این امر به‌خـــوبی در آیات قرآن در ســـاحت‌های مختلف صفات فعل ربوبی هویدا اســـت. 
نْْفُُسََ 

َ �لْأَ
ىّ ا

ُ یََتََـــوََفَّ� به‌عنـــوان مثال، در موضـــوع »توفی انفس«، خداوند از ســـویی با آیه‌های نظیر »اللَّهُ��
کند  /42(، آن را به خود منســـوب می‌‌ کند« )زمر حِِینََ مََوْْتِِهََا؛ خداوند ارواح را به‌هنگام مرگ قبض می‌
ئِِالَاكََةُُ؛ همان‌ها که فرشتگان )مرگ( روحشان را  اهُُمُُ الْْمََ

ذِِّینََ تََتََوََفَّ�ّ
و از سوی دیگر در آیه‌های نظیر »الَّ�

لََّ بِِكُُمْْ؛ بگو: فرشته مرگ که بر شما مأمور 
ذِِّی وُُكِّ�

كُُمْْ مََلََكُُ الْْمََوْْتِِ الَّ� ا
گیرند« )نحل/32( و »قُُلْْ یََتََوََفَّ�ّ می‌

گیرد« )سجده/11(، عمل توفی انسان را به ملائکه نسبت می‌دهد. این آیات  شـــده، )روح( شما را می‌
و نظایـــر آن، به‌روشـــنی بر نظام اســـباب الاهی و در نگاهی عمیق‌‌تر بر امـــکان مظهریت صفات فعلی 

لت دارد. پروردگار در مخلوقاتش دلا
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کند. حضرت صادق؟ع؟ می‌فرماید: »حســـاب هر امتى را امام  روایات نیز این مطلب را تأیید می‌
که  زمـــان؟ع؟ او محاســـبه می‌نماید و امامان؟عهم؟، دوســـتان و دشـــمنان خود را مى شناســـند، چنان‌
 بِِسِِیمََاهُُمْْ؛ و بر اعراف مردانی هســـتند که هریک از 

كُُلًّا�ا عْْـــرََافِِ رِِجََالٌٌ یََعْْرِِفُُونََ 
َ �لْأَ
فرموده اســـت: »وََعََلََى ا

، نامه  آن‌دو را از چهره‌شـــان می‌شناسند« )اعراف/46( و ایشـــان امامان؟عهم؟ هستند، پس در آن روز
اعمال دوســـتان خود را به دســـت راســـت آن‌ها دهند و نامه اعمال دشـــمنان خود را به دست چپ 
آن‌هـــا مى دهند؛ آن فرقه به بهشـــت روند و این فرقه به جهنم داخل شـــوند« )قمـــی، 1367ش: ج1، 
ص231(. هم‌چنین در روایتی از کلینی آمده اســـت: »امام رضا؟ع؟ در پاســـخ مأمون به این پرســـش 
؟صل؟ نفرمود که حّبّ علی  که چرا جدت علی؟ع؟، قسیم بهشـــت و جهنم است، فرمود: مگر پیامبر
ایمان و بغض او کفر اســـت؟ مأمون گفت: آری. امام؟ع؟ فرمود: پس معیار تقسیم بهشـــت و جهنم، 
علی؟ع؟ و محبت او اســـت. هنگام بازگشـــت امام رضا؟ع؟ به منزل، اباصلت هروی پاسخ آن حضرت 
را تحسین کرد. امام؟ع؟ فرمود: به اندازه ســـطح معرفت و ظرفیت مأمون پاســـخ دادم، وگرنه معنای 
گونه بیان کرده اســـت: تو روز قیامت، بهشـــت و  کرم؟صل؟ خطاب به علی؟ع؟ این‌ حدیث را پیامبر ا
کلینی، 1407ق:  که این مال من اســـت و آن مال تو« ) گویی  کنی و به دوزخ می‌ جهنم را قســـمت می‌

ج8، ص162(.
گر کســـی بـــر این باور باشـــد که عـــده‌ای به‌تنهایی و بـــدون اذن الاهـــی می‌توانند به  بنابرایـــن، ا
حساب مخلوقات رسیدگی کنند و برایشان مجازات یا پاداش تعیین کنند، بدیهی است که این باور 
با فرهنگ و آموزه‌های دینی سازگار نیست و علاوه بر این، با توحید فاعلی خداوند نیز منافات دارد. 
گر کســـی بر این باور باشـــد که تعدادی از خـــواص و برگزیدگان و مخلََصین نه تنهـــا، بلکه با اذن  امـــا ا
الاهی می‌توانند به حســـاب مخلوقات رسیدگی کنند و برایشـــان مجازات یا پاداش تعیین کنند، این 
گونه اســـتبعاد عقلی و شرعی وجود ندارد. با این توضیح، جای  امری ممکن خواهد بود و بر آن هیچ‌
؟عهم؟ می‌توانند به‌عنوان کامل‌ترین انسان‌ها، با اذن الاهی و  شـــبهه‌ای باقی نمی‌ماند که ائمه اطهار

کنند. در طول اراده خداوند به حساب اعمال بندگان رسیدگی 
: طُُریحی در مجمع البحرین  یْْكُُمْْ« و غّوّل

َ
یْْكُُمْْ وََحِِسابُُهُُمْْ عََلَ

َ
قِِ اِِلَ

ْ
خََلْ

ْ
2-2. رابطه باور به »وََاِِیابُُ الْ

« را در لغـــت به ‌معنای زیـــاده‌‌روی و از حد گذشـــتن، معنا کرده اســـت  ذیـــل مـــاده »غلا«، واژه »غلـــّوّ
؟صل؟ و  گوید: »غلّوّ درباره پیامبر )طر یحـــی، 1408ق: ج1، ص490(. علامه مجلسى در تعریف غلـــّوّ مى
پیشوایان، این است که آن‌ها را خدا بنامیم یا در عبادت و پرستش، ایشان را شریک خدا بینگاریم، 
یـــا آفرینـــش و روزى را از آنِِ آن‌ها بدانیم، یا معتقد شـــویم خدا در آن‌ها حلول کرده اســـت، یا بگوییم 
گاهند، یا امامان را پیامبر بدانیم، یا تصور کنیم که شناخت  آن‌ها بدون الهام از جانب خدا از غیب آ

تن
و م

اد 
سن

ی ا
ذار

خ�گ
اری

ش ت
 رو

س
سا

ر ا
ه ب

بیر
ه ک

مع
جا

از 
مْ« 

يْكُ
َ عَلَ

هُمْ 
سابُ

وَحِ
كُمْ 

َيْ قِ اِلَ
ْ خَلْ

ْ بُ الْ
وَاِيا

ت »
بار

ن ع
ود

ع ب
ضو

 مو
سی

برر
 



ت قرآنی، سال ۱۱، شماره۱۴ پیاپی ۲۱، پاییز و زمستان ۱۴۰۲
صلنامه الاهیا

دوف

62

و معرفـــت آنـــان، ما را از هر نوع عبادت خدا بىنیاز مىســـازد و تکالیف را از ما برمىدارد« )مجلســـی، 
، آن را از حد گذشـــتن و بیرون رفتن از اعتدال  1404ق: ج 25، ص346(. شیخ مفید نیز در تعریف غلّوّ
و زیاده‌روی در حق پیامبران؟عهم؟ و امامان؟عهم؟، معرفی کرده اســـت )مفید، 1414ق: ص131(. با این 

؟ آمیز است یا خیر کبیره غلّوّ توضیح، باید دید آیا این عبارت از زیارت جامعه 
که، امامان معصوم؟عهم؟ خود از نخســـتین مبـــارزان با غالیان  در پاســـخ بایـــد گفت: نکتـــه اول آن‌
بوده‌اند و با تکفیر و لعن آنان، هم عقایدشان را زیر سؤال می‌بردند و هم بدین‌وسیله خط شیعیان 
؟عهم؟، از غالیان  خـــود را از آن‌هـــا جدا می‌ســـاختند. عالمان بزرگ شیعه نیز بـــه پیروى از ائمه اطهـــار

گاه ملعون مىشمردند. كىردند و حتی  برائت جسته، آن‌ها را قدح و ذم م
، خروج از دائـــره عبودیت پروردگار  گونـــه که در معنای غلّوّ بیان شـــد، مرز غلّوّ کـــه، همان‌ دوم آن‌
؟عهم؟ که در این محدوده قرار داشـــته باشد، غلّوّ  اســـت و قائل شـــدن هرگونه مقامی برای ائمه اطهار
ّوّآمیز خواهد بود که اســـتقلال در ذات و صفات یا همان  نخواهـــد بود. بنابراین، درصورتـــی بیانی غل
گر آن را به اذن الاهی  که ا مقامی را که مخصوص خداوند اســـت، برای ائمه؟عهم؟ قائل شـــود؛ درحالی‌
ِی  نِّ�

َ
که در قرآن از زبان مسیح؟ع؟ بیان شـــده است: »أَ دانســـت، همان حقیقت توحید اســـت، چنان‌

حْْیِِی 
ُ
بْْرََصََ وََأُ

َ �لْأَ
كْْمََهََ وََا

َ �لْأَ
ـــرِِئُُ ا ب�

ُ
ِ وََأُ

نفُُخُُ فِِیهِِ فََیََكُُونُُ طََیْْرًًا بِِإِِذْْنِِ اللَّهِ��
َ
یْْرِِ فََأَ كََهََیْْئََـــةِِ الطَّ�َ ینِِ  ِ نََ الطِّ� ـــقُُ لََكُُم مِّ�ِ خْْل�

َ
أَ

گِِل، چیزی به شکل پرنده می‌سازم؛ سپس در آن می‌دمم و به فرمان خدا،  ؛ من از  ِ
الْْمََوْْتََى بِِإِِذْْنِِ اللَّهِ��

گـــردد و به اذن خدا، کورِِ مادرزاد و مبتلایان به برص ]= پیســـی‌[ را بهبودی می‌بخشـــم  پرنـــده‌ای می‌
کنم« )آل‌عمران/49( و همین‌طور دربـــاره آصف بن ‌برخیا فرموده  و مـــردگان را به اذن خدا زنـــده می‌
 إِِلََیْْكََ طََرْْفُُكََ؛ )اما( کسی که دانشی از 

ن یََرْْتََدَّ�َ
َ
نََا آتِِیكََ بِِهِِ قََبْْلََ أَ

َ
نََ الْْكِِتََابِِ أَ ذِِی عِِندََهُُ عِِلْْمٌٌ مِّ�ِ

است: »قََالََ الَّ�َ
که چشم بر هم زنی، آن را نزد تو خواهم آورد!« )نمل/40(.  کتاب )آســـمانی( داشـــت گفت: پیش از آن‌
بنابـــر روایات معتبر شیعه، قدرت و مقام امامان معصـــوم؟عهم؟ در نظام تکوین، بیش از قدرت آصف 
کربلایی، 1377ش: ج1، ص318(. مرحوم علامه مجلسى روایتى را از امام على؟ع؟  بن ‌برخیا اســـت )
« و پروردگار نخوانید، ولى در فضل و برترى ما هرچه مىخواهید  نقل كرده است كه فرمود: ما را »رّبّ
بگویید، لیكن بدانید كه نه‌تنها به حقیقت فضائلى كه خدا براى ما قرار داده است نمىرسید، بلكه 
حتی به‌ اندىك از آن نیز نمىرسید، زیرا ما آیات و دلایل خدا، حجت، خلیفه و جانشین، امین، وجه، 

چشم و زبان او هستیم« )مجلسی، 1404ق: ج26، ص6(.
که، ذکر این نکته نیز لازم اســـت که همواره محتوای زیـــارات صحیح ائمه؟عهم؟ از جمله  ســـوم آن‌
زیـــارت جامعـــه کبیره، خود نافی غلّوّ اســـت. علامه جـــوادی آملی می‌فرمایـــد: »در برخی جمله‌های 
زیارت، اوصاف و افعال بسیار وزینی به انســـان‌های کامل معصوم؟ع؟ اِِســـناد داده می‌شود. هر چند 
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هیچ‌یـــک از آن‌هـــا وارد حـــوزه ممنوع ربوبی و قلمرو ممتنع توحیدی نشـــده و نمی‌شـــوند. از این‌رو، 
برای نفی اســـتبعادِِ )نه سلب استحاله(، بخشـــی از متن زیارت )صدر یا ساقه آن، یا به‌عنوان مقدمه 
زیارت یا مؤخره آن، که خارج از خود زیارت است( به توحید محض اختصاص می‌یابد تا معلوم شود 
صاحب اوصاف یا افعال ســـترگ یاد شـــده، یعنی مزور معصوم؟ع؟، خلیفه، مظهر و آینه‌دار اوصاف و 
گویی و  گزافه‌ افعال الاهی اســـت، نه مســـتقل و خودکفا. از این‌رو شـــائبه هرگونه غلّوّ و توهمِِ، هرگونه 
گر امام هادی؟ع؟ در زیارت  ژاژخواهـــی و افزون‌طلبی به‌طور کامل زدوده می‌شـــود؛ به‌عنوان مثـــال ا
 

کبیره فرمود: مََن أراد الله بدأ بکم ... در کنارش جمله »یا ولی‌الله ّنّإ بََیْْنی وََ بََیْْن الله عََزَّ�َ وََجََلَّ�َ جامعه 
ا اسْْـــتََوْْهََبْْتُُمْْ ذُُنُُوبی وََ کُُنْْتُُمْْ شُُـــفََعََائی« را نیز فرموده است )جوادی  کُُم ... لََمَّ�َ تی عََلََیْْهََا ّلاّإ رضََا

ْ
ذُُنُُوباً لَاَ یََأْ

آملی، 1388ش: ج6، ص28(.
از این‌رو یىك از آداب زیارت این اســـت كه زائران، زیارت خود را با تكبیرات صدگانه شـــروع كنند؛ 
یعنى بعد از این كه یك‌‌صد بار اعتراف به عظمت خدا كردند و او را از هر وصف و ثنایى برتر دانستند، 
كنند كه  گویى اهل بیت؟عهم؟ و شـــمارش كمالات آن‌ها بپردازند و در ضمن آن نیز همواره اقرار  به ثنا
مـــرز میان واجب تعالى و ممكنات را درهم نریخته و هرگز ائمه؟عهم؟ را به ســـرحد وجود نرســـانده‌اند؛ 
، 1388ش: ج1، ص42(.  بلكه اعلام ‌دارند: »إلى اللَّه�ه تدعون و علیه تدلون و به تؤمنون و ...« )یدالله‌پور
گوید که سراســـر زیارت جامعه نیز مملو از ذکر کمالات و فضایل  از این‌رو علامه جوادی آملی می‌
؟عهم؟ اســـت و زائر با نهایت احترام و ادب در آستانشـــان اظهـــار ارادت، اخلاص، خضوع و  ائمه اطهار
که در بیان بلند هادی  گونه غلّوّ و اغراقی در آن وجود ندارد؛ زیرا آن‌چه  کند، لیکن هیچ‌ خشـــوع می‌
ک است، وگرنه فضایل آن ذوات مقدس  امت؟ع؟ آمده، هدایت امت به بخشی از کمالات آن انوار پا
بیش از این‌هاســـت. از این‌جهت، زائر در پایان این مثنوی بلند عشـــق، به اظهار عجز رو می‌آورد تا 
گوید:  خـــود را از امـــواج اقیانوس ناپیـــدای کرانه فضایل و کمـــالات آن‌ها برهاند و در یـــک جمله می‌
ســـروران مـــن! شـــما بیـــش از آن‌چه من شـــماره کردم، هســـتید، لیکن مـــن بیش از ایـــن نمی‌دانم و 
حصى ثنائکم و لا 

ُ
نمی‌توانم. پایان زیارت من، پایان من است، وگرنه شما را پایانی نیست: »موالّىّ لا أُ

کم و من الوصف قدرکم ...« )جوادی آملی، 1388ش: ج1، ص81(. کنه‌ أبلغ من المدح 
آمیز ندارد،  با این اســـتدلال، عبارت »وََاِِیابُُ الْْخََلْْقِِ اِِلََیْْكُُمْْ وََحِِسابُُهُُمْْ عََلََیْْكُُمْْ« نه‌تنها مفهومی غلّوّ
بلکـــه در هماهنگـــی و هم‌ســـویی بـــا آیات و روایـــات معتبر اســـت. آیات نورانـــی قرآن کریـــم و روایات 

گواه هستند.  معصومان؟عهم؟ نیز بر جایگاه رفیع امامان؟عهم؟ 
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گیری جمع‌بندی و نتیجه‌
برخی نواندیشـــان، عبارت »وََاِِیـــابُُ الْْخََلْْقِِ اِِلََیْْكُُمْْ وََحِِســـابُُهُُمْْ عََلََیْْكُُمْْ« از زیـــارت جامعه کبیره را با 
کند، مغایر دانسته‌اند. در مداقه این شبهه لازم بود  آیات قرآن که حسابرســـی را منتسب به خدا می‌
کاوی  به موضوع بودن این عبارت از طریق بررسی متنی و سندی زیارت جامعه پرداخته شود. در وا
گذاری اسناد- متن و روش جرح و تعدیل رجالی،  گیری توأمان از روش تاریخ‌ ســـندی زیارت، با بهره‌
مشـــخص گردید محمد بن ‌ابی‌عبدالله کوفی به‌عنوان حلقه مشترک سند روایت، فردی موثق است 
کـــه چهـــار راوی از مشـــایخ صـــدوق از او نقل روایـــت کرده‌اند و با وجـــود تفرد نقل در ابتدای ســـند، 
می‌توان ســـند زیارت را بنا بر شـــواهد و قرائن، قابل قبول دانســـت. در ادامه، متن این عبارت زیارت 
جامعه نیز از جهت تعارض آن با آیات و روایات، بررســـی شـــد. در وارســـی تعارض این بخش روایت با 
آیاتی که حســـاب اعمال را با خداوند می‌دانند، مشـــخص شـــد ائمه؟عهم؟ به دلیل جایگاه والایشـــان 
می‌توانند به‌عنوان ســـببی از اســـباب الاهی در طول و اراده خداوند و با اذن پروردگار به حسابرســـی 
اعمـــال بندگان بپردازنـــد و این موضوع نه‌تنها در تعارض با آیات قرآن نیســـت، بلکه روایات معتبر از 
ائمه؟عهم؟ نیز مؤید آن اســـت. دلایل دیگری از جمله مبارزه خـــود امامان؟عهم؟ با غالیان، عدم خروج 
محتـــوای ایـــن بخش از زیارت از دایـــره عبودیت خداوند و وجود عباراتـــی در زیارت جامعه کبیره که 

ّوّآمیز نبودن این بخش روایت است. خود نافی غلّوّ است، دال بر موضوع و غل
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